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گفت وگو با علی توسلی 
بنیان گذار موزه گالری «دیدی»

گنج هنری شمال
به  گذرشــان  که  آنهایی  روزهــا  این 
«ایزدشــهر» نور در اســتان مازندران 
مواجه  گالــری ای  مــوزه  با  می افتد، 
می شــوند که به «لوور» شــبیه است. 
ایــن مجتمــع ســه هزار متــری ۳۰ 
اردیبهشت، با حضور علي جنتي، وزیر 
ارشاد و معاونان او و مسئولان محلی 
(بنیان گذار  افتتاح شد. علي توســلي 
ایــن موزه گالری  موزه گالري دیدي) 
که  می خواند  هنــري  آوردگاهــی  را 
اندیشه ها  برخورد  زمینه ساز  می تواند 

و پویایي اقتصاد هنر باشد. 
       

موزه های  � را  هنر  تاریخ   مســیر 
جدید رقم می زنند و هر هنرمندی 
کــه در آنهــا مطرح شــود، وارد 
تاریــخ هنــر خواهد شــد اما در 
ایــران این وضع کامــلا برعکس 
اســت. جریان های پیشرو الان در 
می شــوند  تثبیت  و  پیدا  گالری ها 
تا در موزه ها. موزه دیگر سرمشــق 
گالری  یا قلب تپنده آن  نیست. فکر 
جایگاه  مــوزه  آنکه  برای  می کنید 
هدایــت و رهبری خود را احیا کند 

چه باید کرد؟
راجع به آن نیندیشیده ام. می توانم 
بگویم «موزه گالری دیدی»، به صورت 
موزه یا به صورت گالری اداره نخواهد 
شــد، بلکه ترکیبی از فروش و نمایش 
آثار هنری خواهد بود (در عمل شــاید 
بتوان گفت یــک بازار مــکاره و موزه 

خواهد بود).
 تمهیــدات شــما بــرای آنکه  �

مخاطبان غیرمتخصص نیز بتوانند 
از لــذت مواجهــه با آثــار هنری 

برخوردار شــوند چیست؟ (از نظر 
موزه،  در  راهنمایــان  قــراردادن 

برپایی کارگاه های هنری و...).
حتمــا راهنمایــان در داخل موزه 
و گالری خواهند بود ولی قســمتی از 
آن ایــن مکان «موزه گالــری دیدی» و 
قسمت های دیگر آن سالن کنفرانس، 
خانه کتاب «دیدی»، کافی شــاپ بزرگ 

و وسیع، رستوران و مرکز خرید است.
  جمــع آوری آثار هنــری را از  �

کی آغاز کردیــد؟ و آیا چارچوبی 
خاص را برای انتخاب آثار مدنظر 

داشتید؟
از حدود ۴۰ سال پیش جمع آوری 
این آثار هنری آغاز شده است. من البته 
هیچ چارچوب خاصی را برای انتخاب 

آثار مدنظر نداشته ام و ندارم.
  موزه  گالــری «دیدی» گرایش  �

و جریان هنری خاصــی را ترویج 
می کند؟

خیر.
  آیا تعامــل هنری با هنرمندان  �

بین المللــی را در ذهــن خواهید 
داشت؟

بلــه، کوشــش بــرای آن را آغــاز 
خواهم کرد.

 آیا همچون سایر گالری ها قصد  �
دارید نمایشگاه های ادواری از آثار 
هنرمنــدان مختلف و طبعا فروش 

آثار آنها بگذارید؟
به طورقطــع در فکر برنامه های 
گوناگــون ازجمله نمایشــگاه های 
ادواری از آثــار هنرمنــدان، فروش 
آنهــا و همچنیــن نمایــش آثــار 
هنرمنــدان و گالری هــای مختلف 
و عرضــه آنهــا برای فــروش، چه 
به صــورت منفرد و چــه به صورت 

مشترک خواهیم بود.

مکعب سفید

بارش شدید «شکوفه های وحشی»

«شکوفه های وحشی»، مجموعه نقاشــی آخر آرشین آگشته است 
که در ژانویه ۲۰۱۶ در شهر سیاتل آمریکا به نمایش گذاشته شد و اولین 
رونمایی آن در اردیبهشــت ۱۳۹۳، در گالری شیرین بود. او نقاشی های 
لطیفی ندارد لااقل نه از آن قسم لطافتی که معنایی متداول را به ذهن 
می آورد. به نظــرم این مجموعه، بیش از آنکه بــه لطافت بپردازد، به 
شــدت نظر دارد؛ شدتی که در اغلب کارهای آگشته به چشم می خورد؛ 
شــدت و جنونی که به شــیوه خودش، با ابزار زیبایی شناســانه، برهنه 
می شــود و در برابرمان می ایستد. کنتراست شــدید بصری و مفهومی، 
یــادآور تضادها و تعارض های درونی اســت که شــیوه مواجهه با آنها 
طنــزی تلخ اســت؛ طنزی که بــه بلاهــت، خیال پــردازی دیوانه وار و 
کودکانگی می پردازد و همین طنازی، مواجهه با تضادها و درگیری های 
مدام را قابل تحمــل می کند؛ طنزی که با زیبایی دســت به یکی می کند 
تا از بار تلخی ها و زشــتی ها بکاهد. جزئیات تلــخ و غم انگیز در فرمی 
فانتزی-کارتونــی ارائــه می شــوند و بــا یادآوری کــردن کودکانگی و 

معصومیت و تخیل، درصدد تلطیف فضا برمی آیند. 
ویژگی بــارز این مجموعه، نــگاه ویژه به مفهوم تعادل اســت. در 
زیســت اثر، چیزی مغفول نمی ماند. زیبایی و زشتی در یک بسته واحد 
به مخاطب ارائه می شــود، درهم تنیــده و در صلح، هرچند که به ظاهر 
در جهــان اثر، همه چیز دارد بــه همه چیز حمله می برد. هر ســاختار 
به دقت طراحی شــده ای در حال فروریختن اســت. جزئیات با ظرافت 
پرداخت شده، می سوزند اما زندگی هنوز در زیبایی ها و جزئیات متفاوت 
و نامحدود، در طنز، در کودکــی و در تخیل ادامه دارد. هیچ یک مقهور 
دیگری نشده اند و مسالمت آمیز در کنار هم می زیند. چیزی از این کلیت 
پرماجرا و پر از نشــانه حذف نمی شــود. تعادل در این مجموعه از دل 
نگاه داشتن تمام نشــانه ها، رنگ ها و اشکال پدید می آید. حذفی در کار 
نیســت چراکه حذف، در هر وجهی، تعادل را مختل می کند و از کثرت 
می کاهد. وجه تمایز این تعادل اما در شــدت نیروهاســت. اختلاف فاز 
نیروها شــدید اســت. تضادها شدید است. رنگ ها به شــدت با یکدیگر 
مقابلــه می کنند. فضای ســفید و خالی اثر، به جزئیات بســیار دقیق و 
درهم آمیخته هجوم می برد. اما این نیروهای شــدید در نقطه مناسبی 
با هم آشتی می کنند و جنگ در میانه میدان متوقف می شود؛ لحظه ای 
کــه جزئی نگری و جهان بینی کل نگر، خشــونت و لطافت، هنجارمندی 
و هنجارگســیختگی، یکدیگر را می پذیرند، با هــم کنار می آیند و جنگ 
از معنــا و هویت متداول خود، خالی می شــود. جنگی که قدرتش را از 

دست داده و خلع سلاح شده، به زیبایی و تخیل تسلیم می شود. 
خصیصــه دیگر «شــکوفه های وحشــی»، ارائه متکثــر و متنوع از 
یک ایده خاص اســت. درواقع یک موضوع واحد دســت مایه اجراهای 
مختلف و متفاوتی شــده اســت که هیچ یک شبیه دیگری نیست و تنها 
وجه اشتراکشــان، در موضوعیت است؛ چیزی که شاید بتواند مخاطب 
را هیجان زده کند و به شــعف وادارد و رودرروی تکرار و ملال بایســتد. 
مخاطب این امکان را پیــدا می کند که با هر اثر، ارتباط ویژه ای پیدا کند 
و اشــکال گونه گون هستی را در باب یک موضوع ببیند. گرچه هر اثر نیز 
در دل خود این تکثر را دارد. گویی هسته اتمی است که از انفجار خود، 
هسته های دیگری می زاید. هر اثر، در بطن خود، چندین اثر را جای داده 
اســت و ما را با این پرسش مواجه می کند که چطور می توان از دل یک 

وضعیت، امکان این همه وضعیت جدید را نشان داد؟ 
موضوعیــت دیگر این مجموعه، انفجار و برون ریزی اســت؛ تخلیه 
و ریختن انرژی های ذخیره شــده به خارج از مرزهــای محدود. پخش 
انرژی در شــکلی بدوی و غریزی. فرارفتن از مرزهای عقلانی و به گفته 
کریستوا، تخلیه امر نشانه ای در امر نمادین. گرچه این برون رفت، در هر 
اثر، هستی ویژه ای پیدا می کند. در برخی با کندی و تردید اتفاق می افتد، 
بــا بدبینی و ناامیــدی. گویی این انفجار و برون رفــت تنها نقطه پایانی 
اســت برای تمام چیزهایی که زمان زیادی صرف پرداخت و انباشتشان 
شــده و حالا قرار است در کســری از ثانیه ناپدید شوند. اما در برخی با 
اطمینان تام تصویر می شــود؛ با امید به تداوم، مانند ققنوسی که انتظار 
تولد دوباره از خاکســترش را ارج می نهد و با شــکیبایی می پذیرد. این 
تفاوت ها اما مخاطــب را معطل نگاه می دارد و با تردیدهای مجموعه 
مواجــه می کند. بالاخره مجموعه چه راه برون رفتی را برگزیده و به چه 
توافقی رسیده؟ چه جوابی برای ادامه حیات خود دارد؟ جوابی قطعی  

در کار نیست! 
نکتــه دیگری که می توان در مورد «شــکوفه های وحشــی» گفت، 
تلفیقی بودن آثار اســت درســت مثل موســیقی تلفیقی شرق و غرب 
که این روزها بســیار هم رایج اســت. فضای آثار، به جهت جغرافیایی، 
نشــانه ای و رنگ آمیزی، هم شرقی اســت و هم غربی. موتیف های هر 
دو فرهنگ، در هم  آمیخته شــده و آثار مرتبا بین فضایی ایرانی- شرقی 
و به نوعی  هزارویک شــبی، فضایی اغراق آمیز، وهم گونه و نامشخص و 
فضای به دقت خط کشی شده، منظم و دقیق غربی در ترددند. امکانات 
جدیدی برای زیســت معرفی می شود و آشــناگرایی و بیگانه دوستی با 

هم مجموع می شوند. 
علاوه بــر اینها، مجموعــه، مجموعه ای پرتحرک اســت. با اینکه 
حدوســط را نگه  داشــته و تعادل خــود را حفظ کــرده، اما اختلاف 
شــدید نیروها، انرژی را به حرکت درمی آورد. ایســتایی در وضعیتی 
حداقلی اســت. رنگ ها در طیف وســیعی حرکت می کنند. از فانتزی 
شروع می شوند، به پختگی می رســند و دوباره به تخیل برمی گردند. 
ویژگی این شــکل از حرکت، ایجاد تغییر و خلاقیت است بی  آنکه به 
آنارشیسمی آزارنده، منتج شود. ساختارشکنی، درست چند قدم مانده 
به بی نظمی محض می ایســتد و قدرت نوزایی و زندگی بخش اش را 

حفظ می کند. 
به هرصــورت، مجموعه «شــکوفه های وحشــی»، باوجــود تمام 
تضادهــا، تعارض ها و تلخی هایــی که بازنمود می کنــد، مجموعه ای 
باطراوت است و به شور زندگی می پردازد. در حد توان، عدالت و صلح 
را در خود برقرار کرده و فضایی دموکرات دارد. به مصالحه خشــونت و 
زیبایی و تخیل امید بسته است. مجموعه متنوعی از احساسات انسانی 
را در اختیارمان می گــذارد و با اینکه هراس هایش را پنهان نمی کند، از 
اعتمادش به جهان نیز ما را بی خبر نمی گذارد. از نشــانه های آشــنا و 
آرامش منتج از آن بی نصیبمان نمی گذارد ولی از هجوم وحشــیانه اش 

به ساختارهای همیشگی ذهنمان نیز برحذر نیستیم.
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در تمــام دنیا رایج اســت که بخــش خصوصی یعنی 
شرکت ها، بانک ها یا سازمان ها و... مجموعه دار می شوند. 
یعنی آثار هنــری را از هنرمنــد یا گالری ها یــا حراجی ها 
خریــداری می کننــد. این حرکــت، هم کمکی اســت به 
بالنده شــدن هنر تجســمی، هم پس انداز بسیار سوددهی 
اســت برای خریدار و هم می تواند در کاهش مالیات نقش 
مهمی بازی کند. مجموعه دار می تواند گاهی یکی از آثارش 
را بفروشــد و اثر دیگری را جایگزیــن آن کند و به این ترتیب 
مجموعــه اش را زنده و به روز کند. پیــش از انقلاب، گروه 
صنعتی «بهشــهر» متعلــق به خانواده لاجــوردی، بانک 
مرکزی، بانک کشــاورزی با مدیریت مهدی سمیعی، بانک 
صنعــت و معدن بــه مدیریت ابوالقاســم خردجو، بانک 
صادرات به مدیریت مفرح یا تلویزیون ملی ایران به مدیریت 
رضا قطبی به همین نحو رفتار کردند و حالا آثار هنری این 
مؤسســه ها  میلیاردها قیمت دارند. هرچند نمی دانیم کجا 
هســتند! یا در چه وضعیتی نگهداری می شوند. حدود ۲۰ 
ســال بعد از انقلاب که دیگر گالری های بسیاری در تهران 
شــروع به کار کرده بودند و هنرهای تجسمی در دل مردم 
جا باز کرده بود، هفت گالری با مشــارکت همدیگر گروهی 
بــه نام «هفت نگاه» درســت کردند با ایــن هدف که یک 
نمایشگاه و فروش بزرگ سالانه راه بیندازند. مدیران «هفت 
نــگاه» اول از مدیریــت بانک نوپای اقتصــاد نوین دعوت 

کردند که در افتتاح این نمایشــگاه حضــور پیدا کند. آقای 
رســول اف، مدیر وقت بانک، همراه با مشــاوران هنری اش 
بــه افتتاحیه آمدند و حدود ۳۰ اثر از نمایشــگاه خریداری 
کردند. ســاخت ســاختمان جدید بانک در حال اتمام بود، 
پس فضای بزرگــی را به گالری بانــک اختصاص دادند و 
گالری نوین بعد از مدتی افتتاح شــد، با ۳۰ کار درجه یک از 
نقاشان مهم ایران و این باعث شد که مشتریان بانک ضمن 
کار بانکی از این گالری و مجموعه گران قدرش بازدید کنند؛ 
کاری بســیار درخور ستایش. بعد از رفتن آقای رسول اف از 
بانک، مدیریــت جدید تمامی آثار را به انبار انداخت! بدون 
اینکه بداند چه گنجینه ای دارند. بعد بانک ســامان و بانک 
پاسارگاد شــروع به خرید آثار کردند. بانک سامان در میانه 
راه از این کار دست کشید و بانک پاسارگاد همچنان به این 
کار ادامه داد تا جایی که توانســت در مجموعه صبا موزه 
کوچکی با آثاری درخشان به راه اندازد. آثار بانک پاسارگاد 
که با مشــورت مشاوری هنرشــناس خریداری شده، آثاری 

ارزشمند با کیفیتی بالا هستند. 
این بانک هــم مثل هر مجموعه دار دیگری گاهی اثری 
را می فروشــد و اثر دیگــری را وارد مجموعه اش می کند. 
این همــه را به عنــوان مقدمه گفتم تا بگویم... ؛ شــخص 
هنرشــناس و هنردوســتی به نام علی توســلی با هزینه 
شخصی و دســت تنها، مجموعه بنایی در کنار دریای خزر 

در شهرستان ایزدشهر «نور» ساخته است؛ بنایی که حدود 
ســه هزار مترمربع آن را به موزه گالــری اختصاص داده با 

باغی زیبا و منظری از کوه و شالیزار و جنگل و دریا. 
علی توســلی مجموعه دار بزرگی است. سال های سال 
است که خریدار آثار هنری است. عاشق ایران است و عاشق 
هنر. با عشــق از این مجموعه حــرف می زند و تک تک آثار 
را با عشــق خریده است و از سلیقه والایی برخوردار است. 
پس آثار موزه همه مهم و باکیفیتند، دنبال مد روز و «برند»! 
در نقاشی نرفته. بیشتر از جوانان خرید کرده و هرگز ندیدم 
چانه زنی کند یا تخفیفی بخواهد. همیشــه حرمت هنر را 
حفظ کرده است. در این موزه- گالری حدود ۱۵۰ مجسمه 
و ۶۰۰ تابلو برای دیدن ارائه شــده اســت و در انبار آن هم 
حدود ۸۰۰ اثر دیگر نگهداری می شود. موزه گالری «دیدی»، 
هم مرکز خرید دارد، هم کافی شاپ، هم رستوران، هم خانه 
کتاب و هم سالن آمفی تئاتر برای سخنرانی ها و سمینارها. 
منظــر این بنا از چهار طرف جنگل اســت و دریــا و کوه و 
شالیزار. از آقای توسلی پرســیدم هدف شما از این کار چه 
بــود. خیلی راحت گفت: دلم خواســت! و این کار دل، کل 
عشــق او را به این موزه - گالری ثابت می کند و بعد اضافه 
کرد: ۱۰ سال پیش که حراج کریستیز در دوبی شروع به کار 
کرد، افســوس خوردم که چرا ما با تاریخ چند هزارساله مان 
کاری در جهــت ارتقای هنرمان نمی کنیم اما در یک محل 

مصنوعــی با قدمتی ۳۰، ۴۰ســاله این رویــداد دارد اتفاق 
می افتــد. همان جا تصمیم گرفتم زمینــی را که در منطقه 
دلکده کنــار دریای خزر داشــتم تبدیل بــه یک مجموعه 
فرهنگی هنری کنــم. از این محل می توان اســتفاده های 
بسیاری کرد. می توان حراج های داخلی و بین المللی برگزار 
کرد، می توان نمایشــگاه های دوره ای گذاشــت و ســمینار 
و کنفرانس و ســخنرانی برگزار کرد کــه تمام این کارها در 
خدمت اقتصاد هنر و حمایــت از هنر و هنرمندهای ایران 
خواهد بود. محل این بنا، هم نزدیک فرودگاه های نوشهر و 
ساری است و هم نزدیک چند هتل آبرومند. فاصله اش هم 
از تهران با ماشین سه  ســاعت است. این مجموعه دار هم 
مثل باقی مجموعه داران حرفه ای دیگر معتقد اســت که 
می توان گاهی چند کار را فروخت و کارهای دیگری را خرید. 
می توان به خواست هنرمندان و گالری داران، نمایشگاه های 
فصلــی برگزار یا مســابقات هنــری در آن راه اندازی کرد و 
خیلی کارهای دیگر که باعث می شوند اینجا همیشه زنده 
و مطرح باشــد. علی توســلی می گوید طبق آمار سازمان 
گردشــگری، تعداد بازدید کنندگان از استان مازندران حدود 
۲۵ میلیون نفر در ســال گذشته بوده است! فکر می کنم اگر 
یک دهم این رقم به این موزه ســر بزنند، آقای توســلی به 
هدفش رسیده اســت! کار درخشان این مجموعه دار قابل 
تقدیر و ستایش بسیاری است. باشد که این کار او سرمشقی 
باشد برای کسانی که دوست دارند به این خاک خدمت کنند 
و راهش را نمی دانند. هنگام خداحافظی، علی توسلی زیر 

لب شعر سعدی را زمزمه کرد: 
چه خوش باشــد که بعد از انتظاری/ به امیدی رســد، 

امیدواری. واقعا دست مریزاد

درباره موزه گالری «دیدی»

کارِ  دل  لیلى گلستان

«در دنیایی که همه چیز بر پایه پول بنا می شــود، این قیمت اســت که اثر 
هنری را می سازد». 

جف کونز 
ســال ها بود که در ایران، بازار هنر به شــیوه  ای ابتدایی کار می کرد. با 
تغییراتــی که آغاز آن به دهه ۱۹۷۰ برمی گردد و با حضور هنر در طبقات 
سرمایه دار، آرام آرام بازار هنر ایران هم شکل گرفت. بعضی از کارشناسان 
رونق بازار هنر ایران را کارکرد جانبی ســرمایه ســرگردان اعراب حاشــیه 
خلیج فارس می دانند که موجب شد حراجی هایی نظیر کریستیز، ساتبیز و 

بونامز به این منطقه بیایند.
در این ســال هایی که حراج تهران برگزار شــده بسته به این  اعتقاد که 
ارزش اقتصادی به ارزش هنری وابســته است یا نه، برای برخی جذاب و 
برای برخی ناپســند بوده اســت. گرچه حراج همچنان فروش بیشتری را 
تجربه می کند، نرخ رشد فروش آن از ۲۰۴ درصد در سال ۹۲ به ۲۰ درصد 
در ســال ۹۵ کاهش یافته که این خود نشــان از ثبــات وضعیت آن و نیز 
توان خرید مجموعه دارهای ما در سال های آتی دارد. ایده ساده انگارانه ای 
هســت مبنی بر اینکه همه کارها در شــب حراج اتفاق می افتد، تعدادی 
سرمایه دار و مجموعه دار دور هم جمع شوند و آثار را در رقابت با یکدیگر 
بخرند. حراج هم مثل هر کسب وکار لوکس دیگری مخارج زیادی دارد؛ از 
چاپ کاتالوگ گرفته تا اجاره ســالن و هزینه برگزاری و هزینه های ناپیدای 
دیگر. ازاین رو، نمی توانند روی هنرمندی ریسک کنند که بازار ندارد. درواقع 
حراج گذار از زمینه فروش اثر مطمئن است و به قولی، همه کارها صاحب 
دارند و کارهای اساســی به طور کامل پیش از شب حراج انجام می شوند. 
اینکه چرا بر ســر این آثار رقابت هست و بر سر آثار دیگر نیست، به سطح 
و ساختار بازار برمی گردد. به تســامح دو دسته بازار وجود دارد؛ یکی بازار 
 Deep- pocket اســت و دیگری بــازار پُرمایــه Mass market همگانــی
market؛ در بازار همگانی که شــامل آثار بســیاری از هنرمندان می شود، 
با مازاد عرضه روبه رو هســتیم، یعنی تعداد زیادی اثر وجود دارد که نظام 
توزیع قادر نیست آنها را برای فروش عرضه کند و به دلیل استقبال نکردن 
دلالان مصرف از نوع زیبایی شــناختی است نه سرمایه گذاری. برعکس در 
بازار پرمایه به دلیل بالابودن ضریب تمرکز بازار و مبالغ کلانی که ردوبدل 
می شــود، خریدها به قصد سرمایه گذاری اســت. حراجی ها صرفا در بازار 
پرمایه هســتند و اگر ســودی هم نصیب کسی می شود، از رهگذر فعالیت 
در همین بازار اســت. اینکــه برخی از سیاســت گذاران بخش فرهنگ در 
کشــور دائم از رونق کلی بازار هنر صحبت می کنند، حرف نادرستی است. 

ســودآوری در هنر در بازار پرمایه است نه بازار همگانی. کسانی هم که در 
این بازار برنده می شــوند، تعدادشان بســیار اندک است و دخلی به عموم 
هنرمنــدان و جامعه هنری ندارد. حراج تهــران اثر مثبتی بر رونق اقتصاد 

هنرهای تجسمی در کشور داشته، اما از سه جانب تنگناهایی دارد. 
• نخســت جامعه روشنفکری و هنرمندان هستند که سخت به ارزش های 
زیبایی شناختی وفادارند و می پندارند حراج نماینده هنر ایران نیست و برخی از 
آثاری که در حراج فروش می روند، ســطحی و عامه فهم اند و به دلایلی مانند 

انطباق با سلیقه مجموعه دار به حراج راه  یافته اند. 
• تنگنای دوم مربوط به مدافعان هنر متعهد و ارزشی است که می پندارند 
حراج تهران مشــغول گسترش نوعی هنر غرب گرا و منحط است و در تقابل با 
هنر ارزشی و انقلابی. نمونه اش اظهارنظر یکی از اعضای شورای عالی انقلاب 

فرهنگی و نیز گزارش خبرگزاری فارس پس از آخرین حراج است.
• دو تنگنای پیشــین بیرونی هســتند ولی تنگنای سوم ناشــی از بازیگران 
خودِ حراج اســت. اعتبار حراج به برخی از هنرمندان جاافتاده مانند سپهری، 
احصایی، محصص، زنده رودی، یکتایی و... اســت که مجموعه داران خودشان 
را دارند و ممکن اســت این آثار را به شرطی شرکت  دهند که حراج گذار برخی 
از آثار دیگر این مجموعه داران را که اشــتباهی خریده انــد و به اصطلاح پِرتی 
مجموعه شان هستند، به حراج راه دهد. یا اینکه سرمایه دار به شرطی با مبالغ 
بالا خرید می کند که اثری از وابستگانش را نیز در همان حراج بیاورند. یا اینکه 
گالری داری خریداری عمده معرفی می کند و درعوض هنرمندان خودش را در 

حراج شرکت می دهد. اینها سرچشمه تنگنای نخست هم به شمار می آیند. 
اینکه حراج تهران چگونه این تنگناهــا را مدیریت خواهد کرد، بر عملکرد 
آینــده اش اثر روشــنی خواهد داشــت. تنگناهایی که پیش تر آمــد مربوط به 
پیشــاحراج و خودِ حراج بود، ولی این کار تبعــات و اثراتی هم در پی دارد که 

شاید مشکلاتی تازه باشند. در اینجا به برخی از مهم ترین شان اشاره می کنم. 
مجموعه داری ناپخته

داغ شدن یکباره بازار هنر در فقط چهار سال، امری تقریبا استثنایی است؛ 
آن قدر که آثار را برای فروش از بیرون کشــور هم  می آورند چراکه قیمت در 
داخل کشــور بالاتر است. فقط در چهار سال قیمت هنرمندانی مثل یکتایی، 
وزیری مقدم، زنده رودی و ســپهری بین ۳۶ تا ۱۵ برابر ترقی قیمت داشــته 
اســت. برخی از کســانی که در این بازار می خرند، مجموعــه دار حرفه ای 
نیســتند و مازاد سرمایه شــان را خرید نمی کنند، بلکه در رقابت با دیگران و 
احساســی خرید می کنند، بعد هم با نگاه به برآورد قیمت حراج، پشــیمان 
می شــوند و روی بازار اثر منفی می گذارند. ایــن خریدار را با مجموعه داری 
هلندی مقایســه کنید که سه، چهار نسل ســابقه دارد، از بچگی در بین آثار 
بوده، دوســتان هنرمند فراوان دارد، کلکســیونش پر است و خرید را چیزی 

برای پزدادن نمی داند. 
نکتــه دیگــری کــه در این بــازار داغ ایجــاد می شــود، احتمــال جدایی 
مجموعه داران جاافتاده اســت، وقتی امکان خرید آثاری از هنرمندان جاافتاده 

بازار جهانی مثل گُرملی، بارنی یا کیفر با این قیمت ها هســت و ریسک کمتری 
هم در بلندمدت در پی دارد، چرا در حراج تهران خرید کنند؟ 

دورزدن گالری داران 
بازار داغ شــاید ســبب شــود حراج گذار به جــای خرید اثــر از گالری دار 
یــا مجموعه دار، خود مســتقیم به ســراغ هنرمند برود و اگرچه کاری بســیار 
غیرحرفه ای اســت، اما سود فراوان دربر دارد. شــاید این نکته از نوع شایعات 

همیشگی باشد، اما همین که هست، خود نشانی از مشکل است. 
چالش ستاره سازی

امــروزه تثبیت هنرمندان برعهده بازار اســت و بدون کمک ســرمایه داری 
میسر نیست. هنرمندان مدرن جاافتاده ای مثل احصایی، کاظمی، عرب شاهی، 
ملکونیان، سپهری، صدر و... وزن اصلی و اعتبار حراج هستند و پول ردوبدل شده 
روی اینهاست، چراکه در تاریخ هنر ثبت شده اند، جریان ساز بودند و آثارشان در 
موزه های برجسته دنیاست. با توجه به سنخ شناسی شرکت کنندگان در حراج، 
«مجموعه داران صرف» که فقط برای غنی کردن مجموعه شــان می خرند، در 
درازمدت وزن بیشــتری می یابند و این سبب می شــود تا بعد از چندین حراج، 
تعداد کارهای  هنرمندان جاافتاده کم  شود. باید جریان تازه ای وارد حراج شود و 
ستاره سازی انجام شود. با توجه به ظرفیت محدود ستاره پذیری جامعه هنری 
و ناپختگی بخشــی از مجموعه داران، کار دشواری برعهده حراج تهران است. 
البته بازار هنر تاکنون دو نمونه موفق افشــین پیرهاشمی و صداقت جباری را 
در کارنامه دارد که نام شــان در ذهن شما با هنرمندان جاافتاده ای مانند مارکو، 
وزیــری، بهمن جلالی یا صدر می آید که کارهایشــان از دهــه ۵۰ در موزه های 

مومای نیویورک، ژرژ پمپیدو، یا تاپیس بارسلون بوده است. 
پدیده هنر بازاری

هنرمنــد صدای مجموعــه داران و دلالان را از طریق حراج می شــنود. آثار 
حراج سرمشــقی بــرای هنرمند جویای نام اســت به همین دلیل به عوض کار 
تجربی، آزمون های خلاقانه و یافتنِ همفکرانی برای جنبشی تازه، چشمش به 
بازار است و سعی می کند مطابق سلیقه بازار بیافریند. البته واضح است فقط 
برخــی از این تقلیدها به حراج راه می یابند، چراکه شــخصیت هنرمند در هنر 
معاصر بســیار مهم اســت، بازی گردانان بازار هنر، هنرمندی را برمی گزینند که 
به تقلید تن داده و ســرکش نیســت و متریال و ابعاد و رنگ را هم با نظر آنها 

انتخاب می کند! 
کمبود موزه های هنر مدرن 

یکی از لوازم مهم نگاه داشــت بازار در جهان، ایجاد موزه و ســپردن آثار به 
آنهاســت. مجموعه داران حرفه ای ممکن اســت به راحتی اثر هنرمندی را که 
رویش کار می کنند، به موزه  هدیه کنند تا ســرمایه نمادین هنرمندشــان بالاتر 
برود. با ساخت موزه های تازه، قیمت و ارزش آثار حفظ می شود. این ضرورت را 
همسایگان ثروتمند جنوبی  به خوبی دریافته اند. موزه های پرآوازه ای مانند لوور 
و گوگنهایم در دوبی شعبه دارند، اما در ایران از سال ۱۳۵۶ به این سو، که موزه 

هنرهای معاصر ساخته شد، دیگر موزه ای اضافه نشده است. 

حراج تهران، دستاوردها، تنگناها و آینده

 حمیدرضا شش جوانى
 مدرس و پژوهشگر اقتصاد هنر

آزاده زارعیان
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